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 باسمه تعالی

 

 پیشگفتار

 
معقول بشري، مدارج عالی  اي است که با اندیشیدن به حیاتوارسته متفکر مولوي

نها با این شخصیت بزرگ عرفان و ادب فارسی ت فکاراندیشه را پیموده است. شناخت ا
توان از زوایاي زندگی عرفانی پر شود. با چنین معیاري میآثار او میسر می پژوهش در

از میان آثار منثور مولوي کتاب فیه ما فیه اثري مهم و  رمز و راز او نیز آگاهی یافت.
این اثر هم زبان طبیعی و شفاهی مولوي را در خود حفظ ، است برجسته در ادب فارسی

هاي متعدد فیه نسخه .او استهاي عرفانی و اندیشهرب تجا لبابِ لبِّ حاوي کرده و هم
ش و هاي معتبر جهان موجود است و این از ارزبا روایات مختلف در کتابخانه ما فیه

 مندان به مکتب مولوي حکایت دارد.نزد علاقه اهمیت این کتاب
تا حال  و اندهرانسه، آلمانی و ترکی ترجمه کردهاي انگلیسی، ففیه ما فیه را به زبان

ه سال این کتاب نخستین بار در هند بهاي گوناگون از آن صورت گرفته است. چاپ
هجري قمري با چاپ سنگی در تهران  1334میلادي چاپ شد. بار دوم به سال  1928

ي در سال ه صورت علمی و انتقادانتشار یافت و سرانجام فروزانفر براي اولین بار آن را ب
 و تا حال چندین بار تجدید چاپ شده است. هجري شمسی چاپ کرد 1330

نگهداري  قونیه که در موزة مولانا در 2109تصحیح حاضر بر اساس نسخه شماره 
شامل متن کامل فیه ما فیه ، که اخیراً شناسایی شدهانجام یافته است. این نسخه  شود،می

ترین نزدیکو به احتمال به سبب قدمت و کهنگی یکی از تاریخ کتابت ندارد  که است
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 است شده ی گفتهروایات به روایت اصلی مولانا است. چنان که در مبحث نسخه شناس
مثنوي نسخۀخطی  بسیار شبیه به جلد و شیوة کتابت ،نوع خط، کاغذ این نسخه از حیث

 به کتابت درآمده است. 677نیه است که به سال قو
ام که بزرگواري برخوردار بودهو دوستان استادان  کریمانۀ این کار از لطف و عنایت در

استاد  جناب استاد بزرگوارم، از نخست دانم.رض میسپاسگزاري از آنان را بر خود ف
در  خود هاي مشفقانۀراهنمایی باري دکتر تقی پورنامداریان که با کمال عنایت و بزرگوا

کو به و مصداق کامل این سخن حافظ:  ندبودرهنمون  شناسیمتنی و نسخهمشکلات  حلّ
دکتر عباسعلی گرانقدر استاد  مساعدتدریغ و لطف بیاز کرد. ا میحلّ معم نظر ییدتأ

-نسخه به وفایی دبیر محترم شوراي گسترش زبان و ادبیات فارسی که مقدمات دسترسی

هاي کشور ترکیه فراهم نمودند. از استاد دکتر کتابخانهبرخی از را در معتبر  هاي خطی
 .فرمودندها دستگیري لطف و التفات خاصبا  هاي عربیفصل در ویرایش سعید واعظ که
را کتاب شیرازي که تعلیقات  د محمد دشتیل و دانشمندم دکتر سیاز دوست فاض

اصغر علی  دسی دریغ استاد دکترعنایت بیاز  و نکات درخوري را یادآور شدند. خواندند
متون حکمی و عرفانی دانشگاه اصفهان  فرد مدیر محترم قطب علمی تحقیق درباقريمیر

سرانجام از ند. ۀ آثار تحقیقات عرفانی فراهم ساختکه امکان انتشار این کتاب را در مجموع
با کمال مهربانی در زندگی پر مشغلۀ عصر حاضر که د مجرّ دکترسرکار خانم  همسرم

 ند.ل نمودتقب را زبینی متن و تنظیم فهارسبا جمعیت خاطري فراهم کردند و زحمت
 

 آخراً و ولاًاَ لّهل مدلحاَ                                                                                
 نزهت                                                                              

 1392دهم تیر ماه سال                                                            
 1434رمضان سال بیست و سوم                                                                    
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حممقدۀ مصح 

 
 فیه ما فیه یا معارف مولوي

تقریرات و معـارف عرفـانی مولانـا اسـت کـه او آن را در      مجموعۀ » فیه ما فیه«کتاب 
مولانا هنگام ملاقـات   ن خود بیان داشته است.باوعظ و عرفان به شاگردان و مخاط مجالس

گفـت و  رفت، سخنانی مـی آمدند، یا زمانی که به دیدار کسانی میبا کسانی که به دیدنش می
به تفسیر آیات قـرآن کـریم و شـرح     خود داد و در اثناي سخنانیا به سؤالات آنان پاسخ می

 پرداخت.احادیث می
معارف و لطایف «العارفین، گاهی یاران و مشتاقان مولانا به گواهی افلاکی در مناقب

، ص 1ج، مناقب العارفین(کردند الدین چلبی یادداشت میاو را در خانۀ حسام» منظوم و منثور
شده درآمده و از هاي پاکیزه و اصلاحگویا این گفتارها پس از مولانا به صورت نسخه .)163

است که گولپینارلی بر آن  گذاري شده است.نام فیه ما فیهسوي مریدان او تحت عنوان 
توسط پسر او سلطان ولد و حسام الدین چلبی و  فیه ما فیهتقریرات مولانا در کتاب 

 .(Fîhi Mâ-Fîh, P.v) به نگارش درآمده است شیفتگان اومریدان و گاهی نیز توسط 
بعد از حیات مولانا به رشته تحریر در آمـده اسـت    فیه ما فیهاز دیدگاه فروزانفر کتاب 
اي از انـد و آن را از قطعـه  ن یقین مریدانش به ایـن کتـاب داده  و این عنوان را قریب به ظ

ص  ، مقدمـه، فیه مـا فیـه  (بدیع فی معانیه / ما فیهاند: کتاب فیه قتباس کردهتوحات ابن عربی اف
 .یا)

س عرفانی به عنوان کتابِ راهنماي با توجه به این که فیه ما فیه در محافل و مجال 
در اوست  ـ فیه ما فیهوده است، از این روي عنوان کتاب مولوي متداول و رایج ب مکتب

یانگر ب ـست ، در آن اعرفانی هستیعنی هر چه از معانی و مفاهیم عالی ، آنچه در اوست
مولوي به آن  باشد که از سوي مریدان و مشتاقانتواند عظمت و فخامت محتواي آن می
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اما با توجه به روایات متعددي که از فیه ما فیه تا به امروز باقی مانده . 1داده شده است
دیده است، و احیاناً است، آنچه مسلم است، این است که روایت نهایی فیه ما فیه را مولانا ن

 اگر دیده باشد، به دست ما نرسیده است.
 

 فیه ما فیه   ساختار کتاب
شود کـه تقریـرات مولانـا در ایـن     فیه ما فیه چنان استنباط می از فحواي مطالب کتاب

کتاب بعد از دیدار او با شمس تبریزي به نگارش درآمده اسـت. ایـن کتـاب بیـانگر تمـام      
، تـا  2مولانا و تجارب عرفانی او بعد از دیدارش با شـمس تبریـزي  لحظات وآنات زندگی 

توان بـر  ) می657در حدود ( ودن مثنويسر زندگانی اوست. با توجه به تاریخ واپسین ایام
آن بود که تقریرات مولانا در کتاب فیه ما فیه، اندکی پیشتر از مثنوي شکل گرفته و سـپس  

ایـن کتـاب از    . به همین دلیـل 3تداوم یافته است )067به احتمال تا سال پا به پاي مثنوي (
عرفانی و اسلوب بیان در میان دیگـر آثـار مشـابه خـود از جایگـاه       لحاظ ساختارِ تجارب

 خاصی برخوردار است.
مولانا در این اثر بیشتر معین الدین پروانه، از رجال و وزراي مشـهور سـلاجقۀ روم، و   

جهـان بینـی    مـا فیـه  فیه د خطاب قرار داده است. در کتاب برخی از نزدیکان خود را مور
 اب دیـن و انسـانیت و خلاصـه تمامیـت    هاي او در ب، آینده نگري و دیدگاهعرفانی مولانا

موضوعاتی نظیرِ رفتار امـرا و   حیات فکريِ او به صورت یک مجموعۀ منظم نمایان است.
، مفهـوم  آدمی و فضـیلت انسـان  د ، حقیقت وجوبه آنهاپادشاهان و نکوهش نزدیک شدن 

 د و مفهـوم حقیقـی  حال زاه ، حقیقتفنا ، حالت استغراق و حقیقتو معنا حقیقی صورت
عـوالم   ،هالطافت اندیشه راههاي اهل ایمان، ی،و محبت اله ، عشقعشق، طلب درد عارف
ف در فیـه مـا فیـه بـا نگـاه ژر      کرامـات  وفلسفیِ خلَق مدام  -نظریۀ بنیادین عرفانیخیال، 

 .اندارفانۀ مولانا تبیین و تشریح شدهع
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 بهـاء  . این اثر بسـان کتـاب معـارف   *باشدفصل می شصت و نهداراي  کتاب فیه ما فیه
ولد بدون مقدمه و دیباچه آغاز می شود و دیگر فصول نیز هیچ عنوان خاصی کـه بیـانگر   

فصل به زبان عربی و یـک فصـل بـه     دو. از میان این فصول، 4موضوع فصل باشد، ندارند
فیه ما فیـه از طبیعـت شـفاهیِ مـتن برخـوردار       بی و فارسی است که مثل دیگر فصولعر
عـرب   و احیانـاً  ي روزگـار علما و ادبـا از ن مولانا ي عربی، گویا مخاطباهاست. در فصلا

نـد. افلاکـی   زبان عربی بیان ک هاي خود را بهخطبه که است ناگزیر شدهاو  واند زبان بوده
همچنـان  «وضوع را به صراحت روشن مـی کنـد:   روایتی دارد که این م در مناقب العارفین

بـه عربـی   فرمـود   د، هر معرفتی و اسراري کـه آن روز روزي جماعت مستعربان آمده بودن
کاَلاناء 1ج مناقب العـارفین، ( ...»لقصَعۀِاَو کَا گفت و ختم معانی از این کلمات کرد که الآدمی، 

 .)270ص
هاي کتاب از لحـاظ سـاختار صـوري و معنـایی یکنواخـت نیسـتند،       ها یا مدخلفصل

، پانزدهم یازدهم، دوازدهماً مفصل و طولانی است، مثل فصول برخی از فصولِ کتاب نسبت
و بیست و پنجم و برخی از فصول خیلی موجز و مجمل و در حـد یـک پـاراگرف شـش     

 نظــم و ترتیــبِ زمــانی» فیــه مــا فیــه«کتــاب ســطري اســت مثــل فصــل پنجــاه و پــنجم. 
)Chronology(  ـل بـه مجمـل اسـت،     مشخص ندارد، اما نظم و ترتیب مطالـب آن از مفص

-تر مـی آغازین کتاب مفصل و طولانی است و مطالب پایانی به تدریج کوتاه یعنی مطالب

ورنـدگان  گردآ هنظم و ترتیبی حکایت از آن دارد ک ـ ود. گولپینارلی برآن است که چنینش
هـاي قـرآن کـریم نظـر     ولانا به ترتیـب سـوره  در مرتب کردن تقریرا ت م کتاب فیه ما فیه

 .(Fîhi Mâ-Fîh, P.v)اندداشته
 

 در فیه ما فیه اسلوب بیان مولوي
وند با محتوا مورد بررسی قـرار  یک اثر، تمام جزییات آن در پی در تحلیل کلّی از سبک

و وحدت نهاییِ مقولاتی چون شکل و محتـوا، ذهـن و زبـان و لحـن و     » نظم«گیرد تا می

                                           
 .ایمایم به شمارة صفحات چاپ حاضر ارجاع دادهآنچه در این جا از فیه ما فیه نقل کرده*
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کیفیت توصیف در اثرتبیین شود. با تحلیل سبک بیـان نویسـنده، شخصـیت فـردي، تـوان      
ن سبب شـناخت  و ساختار منظم حاکم بر اثر ادبی را می توان شناخت. به همی او بیانگري

سـاختار و  ( شناخت زیبـایی شناسـی ویـژة او اسـت     راي در آمدي بروش بیان هر نویسنده
 .)134تأویل متن، ص 

در اثـر  » نظم و وحـدت «د به دانشمندان بلاغت اسلامی در مباحث زیبایی شناختی خو
انـد. از  محسـوب داشـته   هاي ذاتـی کـلام  ادبی توجه خاصی نموده و آن را یکی از ویژگی

دیدگاه آنان نظم و وحدت در کلام هنگامی میسر خواهد شد که در آن لفظ بنا به اقتضـاي  
آیـد کـه   ترکیب شود. نظم هنگامی پدید مـی معنی انتخاب گردد و با اصول و قواعد زبانی 

در رشتۀ کلام الفاظ و ترکیبات با دیگر عناصر زبانی تناسب معنوي داشته باشند و در بیان 
آن عناصر، وحدت و ارتباط منطقی برقرار باشد. عبـدالقاهر جرجـانی در کتـاب     معنی بین

غرض از نظم در کلام، تنها این نیست که الفاظ در پی هم آینـد،  «گوید: الاعجاز می دلائل
بلکه باید معانی الفاظ به صورت منطقی به یکدیگر بپیوندند و دلالت منطقی داشته باشـند  

او  .)68-42 ، صـص دلائـل الاعجـاز  (» پیوسـتگی کامـل باشـد.   و بین اجزاي کـلام وحـدت و   
ارزش و اعتبار الفاظ در ترکیب کلام است، ترکیب موجـب نظـم   «همچنین بر آن است که 

دهد. کلام همچون دیبـایی ابریشـمی   ردد و به الفاظ ارزش و اعتبار میگبایی کلام میو زی
ایی ترکیـب یـا بافـت کـلام     و زیب ـاست که ارزش و اعتبارِ تار و پود الفاظ آن در تناسـب  

 .)36 -34 (همان، صص» است.

بر اساس نظریۀ نظم جرجانی، نظم در مفهوم زیبایی شناختی همان کیفیتی است که در 
بسیاري از گفتارها و عبارات کتب نثر بزرگان ادب فارسی، بخصوص در متون عرفانی در 

ف ، کشچون اسرار التوحید هاییحد کمال قابل رویت است. به عنوان نمونه در کتاب
 غزالی، احمد همدانی، سوانح العشاقهاي عین القضات الاسرار میبدي، تمهیدات و نامه

الاولیاي عطار، عبهر العاشقین روزبهان بقلی شیرازي، حالتی از گزینش و چینش  ةتذکر
الفاظ نمایان است که در نهایت ه و ب اندنظم منطقی و معنوي ترکیب یافته دقیق و ظریف
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سبب همین تناسب ترکیب و انتظام و شیوة ورود در سخن و کیفیت بسط و بیان آن است 
 .گرددشعر منثور تلقی میاین نثرها که 

دانـد:  فانی مـی هاي عری از عوامل اصلی در شعرگونگی نثررا یک» نظم«شفیعی کدکنی 
باشـد، ولـی در   در مواردي زیبایی نثر صوفیه ممکن است به نوعی خیال وابستگی داشته «

یر اصـلی را دارد، آن  تمام موارد چنین نیست و در همان مواردي هم که خیال در آنهـا تـأث  
شناسانۀ آن، خود عامل اصلی است در القاء همان تصاویر در معناي جمال خصوصیت نظم

 .)239قی شعر، ص یموس(» اند.اي از نظم دیدهبعضی ناقدان تصویر را نیز گونه حدي کهه ب
و  جریـان دارد شناختی آن، در کتاب فیـه مـا فیـه مولـوي نیـز      در مفهوم زیبایی» نظم«

لحـن   مؤثر بوده است. الفـاظ برگزیـده،   مولوي در آفرینش چنین نظمی اسلوب بیان ویژة
هاي رسـا جـدا از معـارف و    شود و تصویرها و تمثیلصمیمانۀ کلام که گاهی آهنگین می

 .5بینیمکند که در کمتر اثري نظیر آن را میخواننده القا میهاي بدیع، لذتی ادبی به اندیشه
 

 زبان و بیان مولوي
متون منثور عرفانی زبان خاص خود را دارند، و از سـاختاري فراتـر از سـاختار زبـان     

کنند و قواعـد  یت میطبیعی و روزمره برخوردار هستند. این متون از شیوة بیان خاصی تبع
تر ارایه نمایند. راز قدرت بیان مولانا را بایـد  تر و روشند را سادهاي دارند تا پیام خوویژه

نـی و  وراو را بـا مفـاهیم د   طبیعـی و شـفاهی  در مجموعۀ قواعدي جستجو کرد که زبـان  
 کند.  اي میان آن دو ایجاد میدهد و موازنهبه زیبایی پیوند میذهنیش 

پیچیدگی مفاهیم ذهنی و جهـان  در فیه ما فیه جملات پیچده و دشوار فهم که ناشی از 
آینـد،  واژگان به طور طبیعی در پی هـم مـی  . خوردبه چشم نمی بینی عرفانی مولانا باشد،

ان همه چیز را بـه  اي شناخته شده است، زبها رابطهها با موضوع و معناي جملهرابطۀ واژه
 .یاب استمعنا قابل فهم و آسان و سادهکند و بیان راحتی آشکار می

ته از شهود معنوي هایی برخاساندیشه هاي مولوي عقیدة استوار او را بهوراي جملهدر 
 )126ا فیـه، ص فیـه م ـ (» وراي عقل و حرف و صـوت «تواند آنچه را می کنیم. اواحساس می
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 بـه  بسیار کس باشد که دلش از این سخنان پر باشد. الا«حال آن که ،است در عبارت آورد
 .)136 ص فیه ما فیه،(» آوردنعبارت و الفاظ نتواند 

معانی و مفاهیم بیکران عالم معنا ذهن و قوة نطـق مولانـا را چنـان احاطـه     با این همه 
و از ایـن حالـت    دافتمی ن آن معانی در قید عبارت در رنجاز گنجاندگاه کرده است که او 
خواهم که رنجم زیرا مییست و از این رو میسخن من به دست من ن: «خود شکایت دارد

رنجـم امـا از آن رو کـه    شود از این رو مـی ا موعظه گویم و سخن منقاد من نمیدوستان ر
زیرا سخنی را که حق گویـد،   ،شوماز من است و من محکوم ویم شاد میسخن من بالاتر 

 .)174صهمان، (» رسد زنده کند و اثرهاي عظیم کند هر جا که
گیرد و به همین سبب کلامش بر مخاطبـان  میا با الهام از عالمِ قدس، جان مولان سخن

اگـر کسـی در وقـت    «شـود:  مـی  تأثیر مطلوب دارد و موجب امنیت و آرامش خاطر آنـان 
.سخن ما نیز از امن خسبد، آن خواب از غفلت نباشد بلکه از امن باشد..سخن گفتن ما می

 .)135، صهمان( »ست.ا آید و حدیث انبیاء و اولیاو آبادانی می
ي از هر گونـه لغـو و تقلیـد    به سبب چنین حالت روحانی، کلامِ او نغز و شیوا و عار 

و این نقـل، فـرع نقـد     هاي دیگران همه نقل استسخن ما همه نقد است و سخن«است: 
 .)119(همان، ص» است.

با عمق وجـود و بـا حضـور     اطرافیان و مخاطبان او کهاز این روي او ازحق امید دارد 
ز حقّ امید داریم که شما ایـن  ا«دهند تا مؤثر و مفید واقع شود: به سخنان او گوش فرا  دل

 .)47(همان، ص »ندرون خود بشنوید که مفید آن استها را هم از اسخن
 
 زبان شعر   -

زبان مولانا در فیه ما فیه زبانی بر آمده از تجارب عرفانی و قوة خیال او است. اما ایـن  
خـدا آنهـا رادر   است و  غیبنیست، بلکه از عالم  این عالمهاي آن از قوة خیال و صورت

استغراق آن باشد که حق تعالی اولیا را غیرِ آن خـوف خلـق   «است: نظر او مصورگردانیده 
و ا ترسند از شیر و از پلنگ و از ظالم، حق تعالی او را از خود خایف گردانـد و بـر  می که

کشف گرداند که خوف از حقّ است و امن از حقّ است و عیش و طرب از حـقّ اسـت و   
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خواب از حقّ است، حقّ تعـالی او را صـورتی بنمایـد مخصـوص محسـوس در       خورد و
که او را معلوم شـود کـه صـورت شـیر و     باز، صورت شیر یا پلنگ یا آتش  بیداري چشم

ورت غیب است که مصـور شـده اسـت و    ص ،ین عالم نیستا بینم ازپلنگ حقیقت که می
حـور و   هـا و انهـار و  جمالِ عظیم و همچنـین بسـتان  ه همچنین صورت خویش بنمایند ب

هـاي  هـا و عجایـب  هـا و شـهرها و منـزل   ها و بـراق ها و خلعتها و شرابقصور و طعام
و مصور نماید یین عالم نیست، حقّ آنها را در نظر او ما داند که ازگوناگون و حقیقت می

 .)38 (فیه ما فیه، ص »گرداند.می
ت  عنصر خیال و عواطف ناشی از عشق  عرفـانی، نثـر سـاده و دور از تکلّـف      و محبـ

به گونۀ شعر جلوه داده اسـت. بـه   مولوي را خیال انگیز نموده و برخی از گفتارهاي او را 
به زبان شاعرانۀ او در دیـوان   فیه ما فیهمولوي در  گاهی زبان شفاهی و طبیعیهمین دلیل 

 شود.  کبیر بسیار نزدیک می
ا مجالس سـبعه  زرین کوب بر آن است که تشابه چشمگیري بین اسلوب بیان مثنوي ب 

باشـد. امـا   مـی  )127سـر نـی، ص  ( »تا حدي طنین پیش آهنگ مثنوي«است و مجالس سبعه 
بـه   .)همان(نوي را ندارد و شور و هیجان مث دارد که مجالس سبعه سادگی و عمقاذعان می
رسد این سادگی و عمق و شور و هیجانی کـه مجـالس سـبعه فاقـد آنهـا اسـت و       نظر می

 ـنوعی با تصنّع و تکلّف مجلس نیـز همـراه    ـبه خصوص در آغاز مجالس و دعاها   گویی 
 است، در نثر شعر گونه و طبیعیِ فیه ما فیه نمود یافته است.

گرمی و گیرایی و هیجان و لحن عاطفیِ شدید، در برخـی از تقریـرات مولـوي مـوج     
 شعريِ خاصی پدید آورده است: 

بادبان کشتیِ وجود مرد اعتقاد است. چون بادبان باشد، باد وي را به جاي عظیم بـرد،  «
تکلّفـیِ  و چون بادبان نباشد، سخن باد باشد. خوش است عاشق و معشوق، میان ایشان بی

فیـه  (» ها براي غیر است. هر چه غیر عشق است، بر او حرام است.محض. این همه تکلّف
 .)74ما فیه،ص 
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در نمونۀ فوق صور خیال، لحن عاشقانۀ کلام، ترکیب منظم ارکـان اصـلی جمـلات و    
تعادل در قطعات، قراین شعري خاصی ایجاد کرده است که شـور وحـال خـاص عرفـانی     

 آورد. نیز چنین است قطعۀ دیگري از این دست:را فرا یاد می مولانا در غزلیات و مثنوي
اما، شناخت نیست.و بعضی  بعضی را عطا و داد هست، باخت است و شناخت است« 

 ).49 فیه ما فیه، ص(» باخت نیست. را شناخت هست اما،
لفظ و دقت در آفرینندگی خیال و عمق فکر در گفتارهاي شعرگونۀ  سادگی و شیوایی

در کـلام او   اجـزاي  به تمـام  هاي سخنوري و شیوة بیان او است کهترین جلوهمولانا عالی
اسـت کـه ویلیـام     . شـاید از ایـن منظـر   ه اسـت بخشدوحدت و زیبایی خاصی فیه ما فیه 

دانـد  مثنوي میسبک و محتوا بسیار شبیه  فیه ما فیه را از لحاظ )ChittickWilliam(چیتیک 
 ).7ص راه عرفانی عشق،(

 
 زبان محاوره -

مولانـا آگـاهی   هـاي زبـان محـاورة    اگر بخواهیم در باب چگونگی و ظرایف و زیبایی
اي است کـه زبـان روزمـره و    ترین نمونهترین و مهمشایسته فیه فیه ماداشته باشیم، کتاب 

حفظ کرده است. عصر مولوي عصر پختگی نثـر فارسـی و اوج   گفتاريِ مولانا را در خود 
شکوفایی آن است. او نیز مثل بسیاري از نویسـندگان برجسـتۀ دورة خـود بـه ظرایـف و      
دقایق عناصر زبانی و کارکردها و نظم و انسجام درونی آن نیک آگاه است، اما جهت بیـان  

گویی و نثر نویسی فانۀ مجلسو بند قواعد متکل صریح محتواي تجربۀ عرفانی خود در قید
الضـمیر  هاي زبان محاوره، براي بیان مـا فـی   نیست، بلکه او با آگاهی از ظرایف و ظرفیت

 دهد.  اي توجه خاصی نشان میخود، به نوع بیانِ محاوره
در تقریرات مولوي ترکیب دو نوع نثر محاوره و خطابه به زیباترین شکل خـود نمـود   

تـرین وجـه   با الفاظ ساده و روزمره، به سادهدارد. گفتارهاي خود جوش و ارتجالیِ او که 
حـدت و  و .ی و سادگی طبیعی نثـر محـاوره دارد  کند، نشان از رسایمقصود را ادا می معنی

ترین الفاظ زبانی کـه  ساترین و خوش آهنگترین و رمعمولدر گزینش  لويودقت ذهن م
-تداعی نماید،تر و شیواتر میدهد و کلام را منسجمرا با نظم منطقی به هم پیوند می معنی
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هر علمی که آن به تحصیل و کسب در دنیا : «6هاي نثرخطابه استها و زیباییآراستگیگر 
بعـد از مـرگ حاصـل شـود آن علـمِ ادیـان       حاصل شَود آن علمِ ابدان است و آن علم که 

را  الحقّ علمِ ابدان است، انََا الحقّ شدن علمِ ادیان است. نورِ آتـش و چـراغ   انََا است. علمِ
چـه آن دانـش    چراغ علمِ ادیان است. هـر  دیدي علمِ ابدان است، سوختن در آتش یا نور

ویی محقَّق، دیـد اسـت   گعلم ادیان است. می ،چه آن دید است هرعلم ابدان است،  ،است
وینـد هفتصـد پـرده اسـت از     گها علمِ خیال است. پس آنچـه مـی  ت، باقی علمو دیدن اس
چه عالمِ خیال است پردة ظلمت است، و هر چه عالمِ حقایق  صد از نور، هرتفظلمت و ه
 .)195(فیه ما فیه، ص »هاي نور است.است، پرده

تکـرار الفـاظ وافعـال، ایجـاز و رسـایی در      در این قطعه استقلال و کوتاهی جمـلات،  
ه و بـه  نوعی تعادل و تناسب از حیث پیوستگی لفظ ومعنا ایجاد کـرد  ؛گزینش دقیق الفاظ

 نظیري داده است.اي بودن، حالت نظم و تناسب بیمولانا درعین محاوره گفتار
ر فیه گاه در عین همانندي موضوعات فیه ما فیه با مثنوي شاهد آن هستیم که مطلب د

در تقریرات خود از  مولوي حقیقت ما فیه به تفصیل و به زبان محاوره بیان شده است. در
برد تا آنچه را که در معارف و لطـایف منظـوم   نِ شفاهی یا زبان محاوره بهره میاسلوب بیا

، در مجالس فیه مـا فیـه بـه    انتقال دهدنتوانسته است به مخاطبان  ،عرفانی، یعنی در مثنوي
شـناخت  «نـوي در بـابِ   در دفتر اول مث او و متناسب با فهم عوام بیان دارد. مثلاً صراحت

 به همین بیت بسنده کرده است:  » خدا اسرار
 »ها جداست      عشق اسطرلاب اسرار خداستعلّت عاشق زعلّت«

 )36(مثنوي، دفتر اول، بیت                                                
محاوره و سـاده چنـین بیـان شـده      ر فیه ما فیه به تفصیل و به زبانفهوم داما همین م 

باید که اسطرلاب را بداند. تره فروش یـا  آدمی اسُطرُلابِ حق است، اما منجمی می«است: 
چه اسطرلاب دارد، اما از آن چه فایده گیرد و به آن اسطرلاب چـه دانـد احـوالِ     بقّال اگر

نْ   منجم سـودمند اسـت کـه    یرات را. پس اسطرلاب در حقّو تأث فلک و دوران و بروج مـ
افلاك است، وجود  همچنان که این اسطرلاب مسین آینۀ احوال عرَف نَفْسه فَقَد عرَف ربه؛

او را به خود آشنا  ـ  تعالی ـ  است. چون حقّ اسطرلابِ حقّ لَقَد کَرَّمنَا بنی آدم؛ وآدمی که 
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مـا  فیه (» بیند.خود، هر لحظه تجلّی جمال حقّ را می باشد، از اسطرلاب وجودکرده م و عال
 .)8ص فیه،

فروزانفر با توجه به این شگرد بیانی مولانا، زبان فیه ما فیه را در مقایسه با زبان مثنوي 
مولانـا در تقریـرات   «داند، زیـرا  بان بسیار رسا و شیوا و مفهوم میو با توجه به حال مخاط

مقصودي جز ادراك مستمعین و حضار مجلس ندارد و بر حسب استعداد و به وفـق  خود 
زندگی مولانا جلال الـدین محمـد بلخـی،    (» گشاید.معارف و حقایق زبان می تحمل آنان به بیان

 .)166 ص
، ص 1، جمناقب العارفین( شدو تذکیر و سماع با هم برگزار می گاهی چون مجالس وعظ 
نیز انعکاس یافته و کـلام   خوانی در فیه ما فیهگویی و غزلمثنوي شور وحال مجالس )163
اي برادر تو همان ین بیت: پرسیدند معنی ا«است:  تحت تأثیر آن بودهطبیعیِ مولانا  بیان و

فرمود که تو به این معنی نظر کن کـه همـان    .ايما بقی خود استخوان و ریشه / اياندیشه
اندیشه اشارت به آن اندیشۀ مخصوص است و آن را به اندیشه عبارت کردیم توسـع. امـا   

چنـدین  « .)159 (فیه ما فیـه، ص » گر هست آن اندیشه نیستاآن اندیشه نیست و  الحقیقۀ فی
بر تدبیر و اختیار ر نشد بر وفق مراد او. مع هذا تدبیرها کرد و پیشنهادها اندیشید یکی میس

» تدبیر به تقـدیر خداونـد نمانـد    تدبیر کند بنده و تقدیر نداند /کند. بیت: خود اعتماد می
 .)130 (همان، ص

با این همه تقریرات مولانا در فیه ما فیه کاملاً منطبق با ذهن و زبان طبیعی اوست و بنا 
، حـرف  اندیشـد نویسد و چنانکـه مـی  گوید، میآنچه می«این اثر پینارلی او در به گفتۀ گول

مولـوي تجـارب زنـدگی عـادي و      .)438 مولانا جلال الدین زندگانی، فلسفه، آثار، ص(» زند.می
و  شـمس ، غزلیـات  مثنـوي روزمره و حتی برخی از تجارب خاص عرفانی خود را که در 

اي ه ما فیه با زبان محاوره به شیوهفی نتوانسته است به وضوح بیان نماید، در سبعه مجالس
مقبول و صمیمی و عامه پسند انعکاس داده است. به همین سبب او گاهی در فیه مـا فیـه   

ايِ خود نیـز تعلـق خـاطري نشـان     شعر، تلویحاً به نوع بیان محاورهضمن ابراز بیزاري از 
آیند از بیمِ آن که ملـول  ینزد من مه آخر من تا این حد دلدارم که این یاران که ب«دهد: می
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آن مشغول شوند و اگر نه من از کجا شعر از کجـا! واللـّه کـه    ه گویم تا بنشوند شعري می
 .)60(فیه ما فیه، ص » ین بتر چیزي نیست.ا من از شعر بیزارم و پیش من از

 
 نظریۀ ادبی مولوي :ماهیت صورت و معنا

جهـان  سـت. در  ا از موضوعات مهم و بنیادینِ نظامِ فکري مولانا معنا مسألۀ صورت و
 ،نـایی. صـورت  اي را در عـالمِ هسـتی، صـورتی اسـت و مع    بینی عرفانی مولوي هر پدیده

اي است و معنا حقیقت اندرونی و بـاطنی آن. لـیکن بـه    هر پدیده بیرونیِ ي وظاهرشکل 
تاب فیه ما فیه تمایز اساسی صـورت و  است. او در ک» معنا«نزد او آنچه اصالت ذاتی دارد 

روي به معنی آوردن «کند: ت وجود انسان و کتاب خدا مطرح میمعنا را در ارتباط با حقیق
خلاف صـورت، اول  ه تر نماید. بد شیریناید، الّا هر چند که رواگر چه اول چندان نغز ننم

صـورت قـرآن و کجـا معنـی     نغز نماید، الّا هر چند که با وي بیشتر نشینی سرد شوي. کو 
-؟ که اگر معنیِ آن صورت آدمی میقرآن؟ در آدمی نظر کن، کو صورت او و کو معنیِ او

 .)69(فیه ما فیه، ص »کنند.اش رها نمیر خانهاي درود لحظه
دو اصـطلاح کـه داراي وجـوه     با رمزهاي متعدد و متنوع به این باحث عرفانیاو در م

حواس جمعند از روي معنی، از روي صـورت متفرقّنـد ، چـون    «کند: اند، اشاره میدوگانه
 .)37همان، ص(» یک عضو را استغراق حال شد همه در وي مستغرق شوند.

تفرقـه در صـورت   « عـدد اسـت،  شـمار و مت هاي بیاي از صورتجهان حس مجموعه
-یـده پداي معنایی فراتر و بالاتر از خود دارد و هر صورت هر پدیده )39، ص همان(» است.

زمین به واسـطۀ  اینک صورت آسمان و «گیرد: مدد می واسطۀ صورت از معنایی کلّ اي به
 .)34(همان، ص  »گیرد از آن معنی کلّاین صورت منفعت می

تی توجه بـه صـورت را نیـز    هاي هسشناخت و درك حقیقی پدیده برايمولوي گاهی 
اعتبار خاص و یکسان قایل  وداند و براي هر یک از این وجوه دوگانه ارزش ضروري می

بـه   گیـر گیري از معنی آدمی، از معنی عالم مـدد مـی  که از قالب مددي می همچنان«است: 
علـم را   ، عمل را توان دانسـتن و بـه علـم ،   به عمل« .)34 ، صهمان( »واسطۀ صورت عالم.

 .)75، صهمان(» ، معنی راتوان فهم کردن و به صورت، صورت را و به معنی
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ت   مولوي با گسـترش  » کـلام «چنین دیدگاهی دامنۀ این موضوع را به حقیقت و ماهیـ
کند. اوجهت انسـجام  کلام بیان می باب صورت و معناي داده و نظریۀ ادبی خود را نیز در

کنـد تـا نهایتـاً سـخنان و گفتارهـایش از      هاي خود از منطق خاصی پیروي میرو نظم گفتا
 باشد. صورت و ساختاري محکم و زیبا برخوردار

هـاي  با توجه بـه آرا و اندیشـه   دبی آنمعنا در مفهوم ا بحث در باب ماهیت صورت و
اي دیرین دارد. افلاطـون در رسـالات خـود بـه خصـوص در      حکماي یونان باستان سابقه

گیـري از  ها و منـاظرات هنـري و بهـره   با دقت در نحوة گفتگو (Phaedrus)رسالۀ فدروس
پـردازي، زمـان و مکـان و لحـن، بـه صـورت و معنـی و        صور خیال، استعاره، شخصیت 

نیـز در  ارسـطو   .)63 -149 ، صصچهار رساله(میان آن دو توجه خاصی نموده است  وحدت
هـا  بـه انـواع زینـت   «گفته که  فن شعر به صورت و شکل اثر توجه داده و از کلامی سخن

کلام ضـروري اسـت   شده است. از دیدگاه او پیوستگی منظم و منسجم بین اجزاء » آراسته
فن شعر، (نک: منسجم داشته باشد و  (organic)وارو اثر هنري بایست صورت یا شکلی اندام

 .)116 -126صص 
بـه   ي و انسجام میان تمام اجزاي کـلام مولانا نیز در فیه ما فیه به طور کلی ترکیب هنر

 هـا را جهـت ایجـاد نظـم و بیـان اندیشـه      خصوص وحدت میان صورت و معنـاي کـلام  
 ،داند. صورت کلام مثل پوست دانۀ قیسی و معنا مثل مغزِ آن اسـت ضروري و سودمند می

تا پوست و مغز با هم در زمین کاشته نشود، هیچ رویشی نخواهد داشت، اما اگـر بـا هـم    
ت یـاد دار اصـل      یکی «گردد: ثمر می روید و مثمرشته شود، میکا گفت که مـا را بـه همـ

نباشد تا نباشد، سخن فرع است. فرمود که آخر این همت در عالمِ همت است، اگر سخن 
مصلحتی آوردنـد، ایـن محـال    ارواح بود پیش از عالمِ اجسام، پس ما را در عالم اجسام بی

تنهـا در زمـین    کار است و پر فایده است. دانۀ قیسـی را اگـر مغـزش    باشد. پس سخن در
بروید. پس دانستیم که صـورت نیـز در    بکاري چیزي نروید، چون با پوست به هم بکاري

» دو به هم نباشند فایـده ندهنـد.   اتّصالی هست تا هر به صورترا معنی کار است... زیرا 
 .)116فیه ما فیه، ص (
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از فحواي قطعۀ فوق توسعاً می توان نظریۀ ادبی مولانا را در باب صورت اثر اسـتنباط  
متعـالی دارد، امـا ارزش ذاتـی و هنـري آن در      نمود. از دیدگاه مولانا معنا اهمیت و اعتبار

کـرده، آن را  یابد. صورت جوهره و اساس معنی را در خـود حفـظ   د میصورت کلام نمو
ش هنـري و زیبـایی کـلام را    وار، ارزبه گونـۀ انـدام   رساند. صورتبه رشد و بالندگی می

 دهد.نشان می
ترین نوع ادبی به اشعار غنایی مناسب ساختارگرایانهي هادر تحلیل شایان ذکر است که

روند و مولوي نیز در غزلیات شمس به ساخت و صورت توجه خاصی نشان شمار می
ثور ادبی نیز اهمیت اما صورت در آثار من .به بعد) 389قی شعر، ص یموس(نک:  داده است

که برخی از چنان  .تواند عامل اصلی در شکل دادن معنا باشدبسزایی دارد و می
ارتباط با  آنند که ارزش ماهوي شکل در هاي متعارف و معتدل برساختارگرایان با دیدگاه

اي پویا و مشخص مجموعه« شکل یا صورت اثر شود. از دیدگاه آنانمحتوا، شناخته می
ارد و است که در خود محتوایی دارد و نکتۀ مهم این جاست که با محتوا نسبت درونی د

بر حسب این دیدگاه،  .)315حقیقت و زیبایی، ص( »دهد.نشان مینسبت میان اجزا را 
وارِ صورت ناگزیر از پذیرفتن نظریۀ پیوند اندام هاي ادبی خودنیز در نظریه ساختارگرایان
ها قبل از نظریه خود قرن شناسی خداداداي که مولانا با شم زیبایی. نظریه7و معنا هستند

 پردازان ادبی مطرح کرده است.
هاي کوتاه و مرتبط بـا موضـوع اصـلی،    در فیه ما فیه صور خیال، تداعی معانی، داستان

الفاظ برگزیده وجملات کوتـاه و مسـتقل و متقـارن، اصـطلاحات، تمثـیلات و نمادهـاي       
وا عرفانی و تفسیرهاي ژرف و عمیق، از عوامل صوريِ بسیار مؤثري هستند که معنا و محت

-زاي کلام را پشـتیبانی و تقویـت مـی   دهند. این عوامل اجیرا در کتاب فیه ما فیه شکل م

شـوند و بـا پیونـد و همبسـتگی درونـی،      و موجب زینت و آریش منظم اجزاء مـی نمایند 
 دهند.  ساختاري کلّی و منظمی را در ارتباط با محتوا ارایه می

 
 هان سیال ذهن و تداعی منسجم اندیشهجریا
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-مـی  زندگیِ شخصـی او عمـل   اطوار گوناگونوي بر حسب احوال و سیلان ذهن مول

هاي خـاطرات  کند بر مبناي تداعیاو در روایاتش به آنها اشاره می . موضوعاتی را که8کند
اي گـاهی  شود. او با چنین شـیوه لفظی و قواعد نحوي زبان مشخص می ذهنی و مناسبات

دهـد،  وق مـی ز یک موضوع به موضوع دیگر سدر اثناي کلام اصلی خود، رشتۀ سخن را ا
هایی از تصـاویر  رشته هستند با پریشانته و اما اجزاي گوناگون کلام را که به ظاهر ناپیوس

   کند.ربط کلام را براي مخاطب مشخص می دهد و نظم وهاي آنها به هم پیوند میو دلالت
مرتبط او نامرتـب و نـا   اگر چه در تقریرات مولانا ظاهراً برخی از تفکرات خود جوش

عرفـانی و   ردارند، منطقی که بر پایـۀ تجـارب  رسد، لیکن از منطق خاصی برخونظر میبه 
هـاي او شـکل گرفتـه و نهایتـاً سـخنان او را از سـاختاري اسـتوار        تداعی منسجم اندیشـه 

، فصل بیسـت و شـش  برخوردار نموده است. به عنوان مثال مولوي در یک فصل طولانی، 
بـه   در اثناي بحث ،گویدو مریدانِ خود سخن میبت مشتاقان از لطف و محضمن این که 

 ـِ نظیـر  عرفـانی و فلسـفی  موضوعات متنـوع  به هاي گوناگون، تداعی دلیل ت عقـل و  ماهی
ور مربوط به عالم روحانی، چگونگی درك اممحسوس، توانی آن در ادراك و فهم عالم نانا

 ،حـقّ » رؤیـت و تجلّـی  « ،»دل«و اطـوار گونـاگون   » شرح صـدر « ،ان سوز عرفاسخنان ج
، فیه مـا فیـه  ( .کندبه تفصیل اشاره می، محسوسناعالمِ محسوس و و ماهیت حقیقی  »خیال«

 .)90-98 ص
ترین شگرد براي نشان دادن امور باطنی و مفـاهیم ذهنـی و معـانی    لان ذهن مناسبسی

خـود  خود جوش و عرفانی مولانا است. او گاهی هنگام تداعی خاطرات ذهنی، خـاطرات  
با شمس هم صحبت بود) با خـاطرات یـا امـوري کـه بـه       ایامی که( را از گذشته اي دور

ین آمیزد، و اهم می تازگی براي او اتفاق افتاده است (دیدار با اطرافیان و مشتاقان خود) به
شود. به عنوان مثـال سـخنانی   امر به نوبۀ خود منجر به نوعی دوگانگی در نحوة بیان او می

و بـوي شـعر   شتر رنـگ  بارة شمس گفته و به شرح خاطرات او پرداخته است، بیکه او در
گوید، یاما هنگامی که در باب امور روزمره و اطرافیان خود سخن م) 73، صفیه ما فیه( ددار

 گیرد.به خود می و خطابی بیشتر حالت نثر روایی سخنانش
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 تمثیل
ثر او شود و زبان ننظم و زیبایی در کلام مولانا می یکی دیگر از شگردهایی که موجب

هـاي  در اثنـاي کـلام اسـت. مولانـا پدیـده     کـاربرد تمثیـل    ،نمایـد میرا مستدل و جذاب 
و معـانی و مفـاهیم   9نمایدتمثیل محسوس و معقول مینامحسوس و ذهنی را با استفاده از 

عبارت در ترین وجهی به از عالم حرف و صوت است، به دقیق د عرفانی را که خارجمجرّ
-واقعی را معنادار و مفهوم مـی فراآورد. مولوي با این شگرد بلاغی خود امور متعالی و می

معقول نمایـد چـون   چیزهایی که آن نـا «دارد که در فیه ما فیه به صراحت بیان می سازد. او
پـس معلـوم    معقول گردد، محسوس شـود، ن و چو آن سخن را مثال بگویند معقول گردد

 .)134-133فیـه مـا فیـه، صـص    (» ولات به مثال معقول و محسـوس گـردد  شد که جمله نامعق
رك کامـل مخـاطبین، او را   کثرت معانی و مفاهیم مجرد و انتزاعی در ذهن مولانا و عدم د

تـرین  از صـریح  دارد تا براي تبیین و تفهیم و اقناع مخاطـب از تمثیـل کـه یکـی    بر آن می
هـاي انتزاعـی   ، از اندیشـه ، بهره بردههاي عقلی استها و استدلالترین اقسام حجتسادهو

 ی بیافریند.حس خود تصاویر
پیرایـه و بـا تنـوع تمثیـل، مخاطـب را از      ر فیه ما فیه با بیانی ساده و بید او سعی دارد

جهان حس آشنا سازد. در این تمثـیلات  و عالم معنا  بیرون کشیده و با جهان ماوراي حس
بـه   و اندیشـۀ فنـا و محـو دویـی    او پست نهفته در  صورت صفات ،ت آدمیماهیحقیقت 

 8 ،فیه ما فیه(رود هاي هستی به کنار میپدیده یقیِشود، نقاب از چهرة حقتصویر کشیده می
خـورد  غوطـه مـی   در آن ن معنا با اسـتغراقی کـه عـارف   از جها جهان حس )30و 21و 20و

 ،شـود ي دقیق براي رهروان نشان داده مـی هاسلوك با نشانی معنويل مناز شود،متمایز می
آرنـد  ال گوناگون از وجود آدمی سـر برمـی  بد آدمی که به اشک ها و صفات نیک واندیشه

حس و احوال انبیا و اولیا و خلایق و نیـک و   )79و  40و 37همان، صص (پذیرد ی میکسوت
و حقایق ودقایق عالم ملک  )56 ـ55همان، صص( شودمی مت ملموس مجسبد همه به صور

 گردد.یعت و رعایت اصول طریقت تبیین میو ملکوت در طریق سلوك بر مبناي شر
هـا و  مثـال  در تمثیلات فیه ما فیه سادگی بیان، قدرت منطق، حقیقت موجـود در بیـان  

قانع کنـد و مطلـب   ترین مخالف خود را تثنایی مولانا که قادر است سرسختحتی توان اس
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ها را در یکـی از  د، به عیان مشهود است. این ویژگیترین افراد تفهیم نمایرا حتی به نادان
عارفی گفت: رفتم در گلخنی تـا  : «توان دیدمختصر و موجز کتاب به آشکارا میهاي فصل

یـان  را شـاگردي بـود م   دلم بگشاید که گریزگاه بعضی اولیا بوده است. دیدم رئیسِ گلخن
کـرد.  گفت که این بکـن و آن بکـن، او چسـت کـار مـی     کرد و اوش میبسته بود، کار می

برداري. گفت: آري همچنین چسـت بـاش.   ا خوش آمد از چستیِ او در فرمانتاب رگلخن
را به جاي خـود  و مقامِ خود به تو دهم و ت ،اگر تو پیوسته چالاك باشی و ادب نگاه داري

انـد  ن صفتبنشانم. مرا خنده گرفت و عقدة من بگشاد، دیدم رئیسانِ این عالم را همه بدی
 .)172، صفیه ما فیه( »با چاکران خود.

بنـدد  دل مـی  مور ظاهري و گذراي جهان حسآن کس را که به ا ،مولانا در این تمثیل 
زند و بدان دل و پا میهاي تون دست کند که نه تنها خود در پلیديتابی مانند میبه گلخن

دهـد. از  امی را به شخصی دیگر نیز وعده مـی خوش کرده است، بلکه رسیدن به چنین مق
بیدار و هوشـیار باشـد بـه     آید که انسان هر قدر نسبت به عالم حساین تمثیل چنین برمی

 بـر خبر خواهد بود. از این روي مولانـا  الم معنا و از حقایق والاي آن بیهمان نسبت از ع
بودن امور این جهانی را در یک مجلس وعـظ بـراي    ارزش، بیعرفانی خود اساس تجربۀ

کشد و ارزش عالم معنا و حقیقت مقام انسـان را در بطـن ایـن    تگان دنیا به تصویر میشیف
 دارد. بیان می ان ساده و مفهوم و گیراتمثیل به زب

 
 تفسیر عرفانی

تفسیر آیات و احادیث و روایات به مذاق اهل هاي سبک بیان مولانا از دیگر ویژگی
ن که به مولانا با استشهاد به آیات و احادیث ضمن ای. 10عرفان در مجالس عرفانی است
پردازد، در پی آن است که مفهوم و مضمون عرفانی آن را اثبات موضوع مورد بحث می

کم و کاست بیان دارد. او هنگام تفهیم و انتقال مطابق با اصول و مبانی شریعت بی نیز
دقت نظر و ظرافت خاصی را نشان دقیق معناي آیات و تفسیر آن به زبان ساده و مفهوم، 

در ارتباط با  ،دهد. به همین سبب در تفسیر او اصل وحدت و نظم در میان اجزاي کلاممی
الْجبِالِ  الْاَرضِ و علَی الْسموات و نَۀَامَاانَّا عرَضنَْا الْ«معانی و محتوايِ آیات برقرار است: 
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ا وَلنْهمحنَ اَنْ ییفَاَب ا ونْها  اَشْفَقنَْ مَلهموحهکَانَ ظَلوُماً ج نَّهنْسانُ اآن امانت را بر  لاً؛الْا
 در اوآید که عقل او چند کارها می ها عرض داشتیم نتوانست پذرفتن. بنگر که ازآسمان

 نبات ،کندها را کان زر و نقره میکند، کوهها را لعل و یاقوت میسنگ شود.حیران می
 پوشاندمیها را و عیب دهدمی پذیرد و برها را میهآرد. زمین نیز داندر جوش می زمین را

-کند و جبال نیز همچنین معدنپذیرد و پیدا مید هزار عجایب که در شرح نیاید میو ص

پس از آدمی  آید...ییشان آن یکی کار نما کنند، اما ازاین همه می .دهدوناگون میهاي گ
ها، چون آن کار نه از کوه آید وها میآید و نه از زمینها میآید که نه از آسمانآن کار می

کنم چندین و نفی شود. اگر تو گویی که من اگر آن کار نمیا بکند ظلومی و جهولی از
شد که تو شمشیر اند. همچنان باآید، آدمی را براي آن کارهاي دیگر نیافریدهمی کار از من

گندیده  گوشت ن ملوك نباشد آورده باشی و ساطورقیمتی که آن در خزایبی پولاد هندي
جاي  آرمجاي میه دارم، به وي چندین مصلحت بکرده که من این تیغ را معطّل نمی

 .)13 ه، ص(فیه ما فی »افسوس و خنده نباشد؟
به سبب اهمیت موضوع و انتقال دقیق معانی و مفاهیم عرفانی آیات، در شـیوة   مولوي
از بیشتر شگردهاي بیانی بهره برده اسـت تـا نظـم و انسـجام هنـري را در       نیز تفسیر خود

تفسیر عرفانی نشان دهد. در این قطعه، خطابی بودن لحن گفتار، پیونـد و تناسـب اجـزاي    
دیشه، تمثیل، شـیوة گفتگـوي   ، وحدت و انسجام اناصلی، تصویر آفرینیمله با موضوع ج

ي مـوازي کـلام نظـم و تناسـب     هاهـا و سـاختار  پرسش، تکرار واژه اي و شفاهی،محاوره
او در این شیوه با سـیر در عمـق معـانی     بین اجزاي کلام و آیات ایجاد کرده است. منطقی
کند که ناشی از وجـدان بیـدار و روح خـدا    قرآن کریم، به مفاهیمی اشاره می آیات متعالی

 جوي اوست. 
لفاظ و معانی آن به ذهـنش  واري که از اهاي مسلسلاز آیات و تداعی همچنین مولوي
بـه   جویـد. بیان معانی ومفاهیم ذهنی بهـره مـی  کند به خوبی براي جمع بندي و خطور می

ا     آیۀ  به» وصال«او براي تشریح مفهوم حقیقیِ عنوان مثال  ولَه الرُّؤیْـ دقَ اللَّـه رسـ لَقَد صـ
إِن شاَء رَامالْح جِدسخُلنَُّ الْمقِّ لتََدبِالْح و بـه سـبب عبـارت     کنـد استناد مـی  )27فتح/( »اللَّه

اکنـون  « :شودت ذهنی دیگري در ذهن او تداعی میمفاهیم و صور و حالا» مسجد الحرام«
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رونـد، و پـیش عاشـقان و    کعبه است کـه خلـق مـی    این مسجد الحرام پیش اهل ظاهر آن
 .)81 (فیه ما فیه، ص »ست.ا رام وصال حقّ، مسجدالحخاصان

در ارتباط با درد طلب و حقیقـت وجـود آدمـی در    » ذکر«نیز چنین است لفظ و معنی 
گوینـد کـه در   مفسران مـی  انّا نحن...« ):9(حجر/ »نَّا لَه لحَافظُونَا نَّا نَحنُ نَزَّلنَْا الذِّکْرَ وا«آیۀ 

در تـو گـوهري و طلبـی و    هست که یعنـی   حق قرآن است. این همه نیکوست اما این نیز
 ـ یم، آنایم، نگاهبان آن مایشوقی نهاده فیـه مـا فیـه،    (» جـایی رسـانیم  ه را ضایع نگذاریم و ب

 ). 93ص
عبـارت  در ذهن او مفهومِ جهاد با نفس و لطف و بخشش حقّ در ارتباط بـا   همچنین

گوینـد کـه   قان میمحقّ«شود: چنین تداعی می )1(نصر/ »إِذَا جاء نَصرُ اللَّه« در آیۀ» نصر االله«
خویشـتن   پندارد که اوصاف ذمیمه را به عمـل و جهـاد خـود از   است آدمی می معنیش آن

. دهـا را بـذل کنـد نومیـد شـو     ها وآلتد و قوت، چون بسیار مجاهده کندفع خواهد کردن
واهـد  پنداشتی که آن به قوت و به فعـل و بـه عمـل تـو خ    تعالی او را گوید که میخداي 
. یعنی آنچه تو داري در راه ما بذل کن، بعد از آن بخشش ام، آن سنّت است که نهادهشدن

 .)65ص، فیه ما فیه(» ین راه بی پایانا ما در رسد در
بیـان  دهـد کـه مولـوي چگونـه در     نشـان مـی   سیر آیات قرآنتن با تفآمیختگی سادة م

هـا و تناقضـات   گیرد تا ناهمـاهنگی باورهاي توحیدي و دینی الهام می ازهاي خود اندیشه
جم و هماهنگ جمع نمایـد. در نهایـت مولـوي    صوري را در یک کلی واحد و کاملا منس

-و در این بـاب مـی   داندمیالهی و معنوي امري را در گفتارش  هنري نظم و وحدت این

کـان و  م که نزد من فضلا و محققّان و زیرها بردها کردم در علوم ورنجمن تحصیل« :ویدگ
 ـ   تعالی ـ ایشان چیزهاي نفیس و غریب و دقیق عرض کنم، حقّ نغول اندیشان آیند تا بر

ها را اینجـا آورد کـه مـن    ها را اینجا جمع کرد و آن رنجخود چنین خواست آن همه علم
در تقریـرات او  از ایـن روي   .)61فیـه مـا فیـه، ص    (» چه توانم کردندین کار مشغول شوم ب

نظـم منطقـی و    الفاظ نمایان است که در نهایت لتی از گزینش و چینش دقیق و ظریفحا
گـاهی از نثـر او تلقـی     اماند و به سبب همین تناسـب ترکیـب و انتظ ـ  معنوي ترکیب یافته

 .11شودشعري می


